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مقالۀ پژوهشی

عدالت جنسیتی فضامبنا: از برساخت مفهومی تا تحلیل گفتمان برنامۀ 
چهارم پیشرفت شهر تهران

پروین علی  پور1*، افسانه احمدی2

1. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران
2. مؤسسه جغرافیا، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده
بیان مسئله: به  رغم اهمیت عدالت جنسیتی در مطالعات شهری، این مفهوم در سیاست های توسعه همچنان حاشیه ای 
مانده است. در ایران، پژوهش ها بیشتر بر توصیف نابرابری های فضایی متمرکزند و کمتر به سازوکارهای گفتمانی نظام 
برنامه ریزی پرداخته اند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، فقدان چارچوبی مفهومی برای تحلیل عدالت جنسیتی در اسناد 
برنامه ریزی و ابهام در جایگاه این مفهوم در گفتمان های شهری است؛ به ویژه آنجاکه دال مرکزی »عدالت شهری« مطرح 
می شود، اما مرزهای شمول آن نسبت به تجربه های جنسیتی شهروندان و نابرابری های برآمده از آن نامشخص باقی می ماند.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش، صورت بندی چارچوب مفهومی »عدالت جنسیتی فضامبنا« و تحلیل نحوۀ بازنمایی 
آن در گفتمان عدالت شهری برنامۀ چهارم پیشرفت شهر تهران )۱۴۰۱-۱۴۰۴( است.

روش پژوهش: در این پژوهش ابتدا چارچوب »عدالت جنسیتی فضامبنا« با رویکرد تحلیلی-قیاسی و بر پایۀ نظریه های 
فمینیستی فضا تدوین شد سپس چارچوب برساخت شده برای تحلیل نحوۀ مفصل بندی گفتمان برنامۀ چهارم پیشرفت 

شهر تهران )به مثابۀ متن سیاستی تولیدکنندۀ معنا(، با بهره گیری از رویکرد لاکلو و موفه به کار گرفته شد.
نتیجه  گیری: نتایج نشان داد گفتمان مسلط برنامۀ چهارم حول دال مرکزی »عدالت شهری« شکل گرفته، اما این 
مفهوم عمدتاًً در چارچوبی کالبدی-توزیعی و با تأکید بر توسعۀ زیرساخت ها، خدمات و کارآمدی مدیریتی مفصل بندی 
شده است. در این ساختار معنایی، مؤلفه های کلیدی عدالت جنسیتی فضامبنا ازجمله الگوهای حرکتی متفاوت زنان در 
پیوند با تقسیم جنسیتی کار، امنیت و تجربه روزمره در فضاهای عمومی و شمولیت اجتماعی؛ یا غایب اند یا در دال های 
عام و بی جنسیت )مانند »امنیت« و »خانواده«( باز کدگذاری می شوند. بدین ترتیب، عدالت جنسیتی نه به مثابۀ یک 
مطالبۀ مستقل، بلکه ازطریق سازوکارهای گفتمانی جنسیت زدایی و حاشیه رانی از زنجیرۀ هم ارزی »عدالت شهری« کنار 
گذاشته می شود. این امر نشان می دهد پارادایم مسلط توسعۀ فنی-اقتصادی در برنامه ریزی شهری تهران همچنان غالب 
است و برای تحقق عدالت شهری فراگیر، بازتعریف شاخص ها و اهداف برنامه ریزی براساس رویکردهای جنسیت آگاه و 

فضامبنا ضروری است.
واژگان کلیدی: عدالت جنسیتی فضا مبنا، برنامه  ریزی شهری، برنامۀ چهارم پیشرفت شهر تهران، تحلیل گفتمان، 

نظریه های فمینیستی فضا

مقدمه و بیان مسئله
در دهه های اخیر، توجه به عدالت جنسیتی به یکی از محورهای 
مهم در مباحث نظری و سیاست‌گذاری شهری تبدیل شده 
پژوهش های  توجه  قابل  علیرغم گسترش  بااین حال،  است. 
فمینیستی در حوزۀ شهر و فضا، جنسیت همچنان در بسیاری 
از نظریه ها و شیوه های عملی برنامه ریزی شهری موضوعی کم تر 
دیده شده باقی مانده است؛ به گونه ای که »علیرغم پیشرفت های 

فمینیستی،  پژوهش های  متمادی  دهه های  در  چشمگیر 
جنسیت همچنان در نظریه پردازی و اجرای عملی فرایندهای 
شکل دهی به شهرها موضوعی نادیده گرفته شده باقی مانده 
از  بسیاری  نتیجه،  در   .)Beebeejaun, 2017, 323( است« 
محیط های شهری در پاسخ گویی به نیازها، تجربه ها و چالش های 
متفاوت زنان با کاستی های جدی مواجه اند و در عمل »در توجه 
به نیازها، تجربیات و چالش های مختلف زنان کوتاهی می کنند« 
)Letsoko et al., 2025, 469(. این وضعیت در شرایطی رخ 
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می دهد که استمرار به حاشیه رانی اقتصادی و اجتماعی زنان و نیز 
شیوع اشکال مختلف خشونت علیۀ آنان، ضرورت توجه به ابعاد 
جنسیتی فضاهای شهری را بیش از پیش برجسته کرده است 

.)Beebeejaun, 2017, 323(
یکی از دلایل اصلی این وضعیت را می توان در غلبۀ رویکردهایی 
جست وجو کرد که فضاهای شهری را پدیده ای خنثی و همگن 
می پندارند. در چنین رویکردی، شهر به عنوان محیطی بدون 
تمایزات جنسیتی در نظر گرفته می شود درحالی که در عمل 
برنامه ریزی و طراحی شهری تحت تأثیر  الگوهای  از  بسیاری 
رویکردی  چنین  پیامد  گرفته‌اند.  مردمحور شکل  مفروضات 
الگوهای  »نیازها،  ناخودآگاه  به طور  است که  تولید فضاهایی 
جابه جایی و تجارب روزمرۀ زنان را نادیده گرفته یا به حاشیه 
رانده« )Sadeghi et al., 2012, 83( و تجربۀ فضایی آنان را به 
امری ثانویه تبدیل کرده است. در مقابل، دیدگاه های فمینیستی 
در مطالعات شهری نشان می دهند که فضا صرفاًً بستری فیزیکی 
برای استقرار فعالیت ها نیست، بلکه در بستر روابط اجتماعی و 
ساختارهای قدرت شکل می گیرد؛ از این منظر نابرابری های فضایی 
نیز می توانند بازتاب و بازتولیدکنندۀ نظم های اجتماعی و جنسیتی 

 .)Young, 1990( باشند
بر همین اساس، بسیاری از نظریه پردازان برنامه ریزی شهری بر 
بازاندیشی در فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری  ضرورت 
شهری تأکید کرده اند. در این چارچوب، تحقق عدالت فضایی 
بدون توجه به عدالت جنسیتی ناقص تلقی می شود، زیرا تجربۀ 
به خدمات،  موضوعاتی چون دسترسی  با  -که  از شهر  زنان 
امنیت، الگوهای جابه جایی و بازتولید اجتماعی گره خورده است- 
در بسیاری از سیاست ها و برنامه های شهری به طور ساختاری 
عادلانه  شهری  به  دستیابی  ازاین‌رو،  می شود.  گرفته  نادیده 
مستلزم فرایندی مشارکت محور و دموکراتیک در برنامه ریزی 
زیستۀ  تجربه های  و  ساختاری  تفاوت های  بتواند  که  است 
گروه های مختلف اجتماعی، ازجمله زنان، را به رسمیت بشناسد 

 .)Young, 1990; Healey, 1997(
بااین حال، مرور ادبیات موجود نشان می دهد که ورود عدالت 
جنسیتی به مطالعات شهری، هم در سطح بین المللی و هم در 
ایران، اغلب با رویکردی پراکنده، موردی و فاقد انسجام نظری 
انجام شده است؛ به گونه ای که بخش زیادی از پژوهش ها یا به 
توصیف نابرابری های فضایی محدود مانده یا به ارائۀ راه حل های 
اجرایی مقطعی بسنده کرده اند. این وضعیت موجب شده است که 
»عدالت جنسیتی کمتر به عنوان اصل بنیادین راهنمای برنامه ریزی 
شهری و بیشتر به مثابۀ دغدغه ای جانبی یا مکمل سیاست های 

.)Letsoko et al., 2025, 469( »موجود تلقی شود
صورتی  ایران  شهری  برنامه‌ریزی  بستر  در  مسئله  این 
برنامه‌ریزی  نظام  می یابد.  پروبلماتیک تر  و  حادتر 
پارادایمی  چارچوب  در  تاریخی،  به طور  ایران،  شهری 

است  گرفته  شکل  پایین  به  بالا  از  و  دولت محور  متمرکز، 
)Barati et al., 2019, 5; Karimzadeh et al., 2019, 528(. پارادایمی 
که بیش از آنکه بر فرایندهای دموکراتیک، به رسمیت شناختن 
تفاوت های اجتماعی و مشارکت معنادار گروه های متکثر اجتماعی 
تکیه کند، بر مداخلات کالبدی، منطق توزیع خدمات و پاسخ های 
کمّّی استوار بوده است )به عنوان نمونه برنامۀ پنجسالۀ توسعۀ 
شهر  پیشرفت  پنج سالۀ  برنامۀ  و   1402-1398 تهران  شهر 
تهران، 1401-1404(. در چنین بستری، مفاهیمی مانند عدالت 
جنسیتی، که ماهیتی فرایندی، ساختاری و سیاسی دارند، فاقد 
ابزارهای مفهومی لازم برای ورود مؤثر به نظام برنامه ریزی و 

سیاست گذاری شهری باقی مانده اند.
بررسی پیشینۀ پژوهشی در ایران نیز این خلأ را تأیید می کند. 
بخش قابل توجهی از مطالعات، به توصیف نابرابری های جنسیتی 
در کالبد شهر و تجربۀ زیستۀ زنان از فضاهای شهری پرداخته اند 
)Roumina et al., 2018; Enayatzadeh et al., 2024(. اگرچه 
این پژوهش ها در افشای مظاهر نابرابری جنسیتی نقش مهمی 
از تحلیل سازوکارهای برنامه ریزی، منطق  داشته اند، اما عمدتاًً 
تصمیم گیری و روابط قدرتی که این نابرابری ها را تولید و بازتولید 
می کنند، غفلت کرده اند. در مقابل، برخی پژوهش ها با تمرکز 
بر مداخلات فضایی یا سیاست های اجرایی، به نقد راه حل های 
پرداخته‌اند  جبرانی  اقدامات  یا  فضایی  تفکیک  نظیر  رایج 
اما به دلیل   ،)Safari et al., 2021; Jami Odluo et al., 2023(
نپرداختن به گفتمان مسلط و فرایندهای نهادی برنامه ریزی، 

نتوانسته اند به فهمی ساختاری از مسئله دست یابند.
و  پارادایم  مطالعات،  از  دیگر  گروهی  کلان تر،  سطحی  در 
ساختار نظام برنامه ریزی شهری ایران را مورد نقد قرار داده و 
یکی  را  آن  توسعه محور  و  غیردموکراتیک  متمرکز،  ماهیت 
دانسته‌اند  اجتماعی  نابرابری های  بازتولید  اصلی  عوامل  از 
)Barati et al., 2019; Karimzadeh et al., 2019(. همچنین 
داداش پور و الوندی پور )Dadashpoor & Alvandipour, 2016( با 
نقد غلبۀ رویکرد توزیعی در مطالعات عدالت فضایی ایران، نشان 
داده اند که فقدان چارچوب های نظری ساختارمند، عدالت را به 
مسئله ای کمّّی و خدمات محور تقلیل داده و فرایندها، روابط قدرت 
و کنشگران اجتماعی را از میدان تحلیل حذف کرده است. هرچند 
 )Rafiian et al., 2025( پژوهش هایی مانند رفیعیان و همکاران
گامی مهم در شناسایی و سنجش شاخص های فضاهای عمومی 
عدالت محور با تأکید بر جنسیت برداشته اند، اما تمرکز آن ها 
همچنان بر ارزیابی پیامدها باقی مانده و به ارائۀ یک منطق نظری 

منسجم برای هدایت برنامه ریزی شهری منتهی نشده است.
از این حیث، می توان گفت مسئلۀ اصلی نه فقدان شواهد، بلکه 
فقدان یک چارچوب مفهومی منسجم است که بتواند به طور 
هم زمان نابرابری های جنسیتی فضایی را توضیح دهد، ریشه های 
ساختاری آن ها را در نظام برنامه ریزی شهری ایران آشکار سازد 
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و  اسناد سیاستی  برای مطالعۀ  تحلیلی  راهنمایی  به عنوان  و 
برنامه های توسعۀ شهری عمل کند. نبود چنین چارچوبی موجب 
شده است که عدالت جنسیتی، علی رغم حضور پراکنده در برخی 
سیاست ها و گفتمان های رسمی، از تبدیل شدن به معیاری بنیادین 

در تصمیم گیری های برنامه ریزی شهری بازبماند.
در همین راستا، برای درک چگونگی بازنمایی عدالت جنسیتی 
در سیاست های شهری، لازم است فراتر از تحلیل شاخص های 
کالبدی یا توزیع فضایی خدمات، به بررسی گفتمان حاکم بر اسناد 
برنامه ریزی شهری پرداخته شود. در این زمینه، نظریۀ تحلیل 
گفتمان لاکلو و موفه )1985( امکان بررسی نحوۀ شکل گیری و 
تثبیت گفتمان های مسلط در متون سیاستی را فراهم می کند. این 
رویکرد با تمرکز بر مفاهیمی چون دال های مرکزی، زنجیره های 
هم ارزی و فرایندهای هژمونیک، نشان می دهد که چگونه برخی 
مفاهیم در گفتمان برنامه ریزی شهری برجسته می شوند و برخی 

دیگر ازجمله عدالت جنسیتی در حاشیه قرار می گیرند.
بر این اساس، این پژوهش با هدف پرکردن این خلأ مفهومی، در 
گام نخست به صورت بندی یک چارچوب مفهومی برای »عدالت 
جنسیتی فضامبنا« براساس ادبیات نظری فمینیستی فضا می پردازد. 
سپس در گام دوم، مؤلفه های این چارچوب مفهومی به عنوان 
مبنای تحلیلی برای بررسی گفتمان مفصل بندی شده در برنامۀ 
چهارم پیشرفت شهر تهران )شورای اسلامی شهر تهران، 1401( 
به کار گرفته می شوند تا نحوۀ مفصل بندی مفاهیم عدالت، توسعه 

و جنسیت در این سند سیاستی روشن شود.
با توجه به این رویکرد، پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند 
از: چارچوب مفهومی عدالت جنسیتی فضامبنا در برنامه ریزی 
شهری چگونه صورت بندی می  شود؟ مؤلفه های عدالت جنسیتی 
فضامبنا در گفتمان برنامۀ چهارم پیشرفت شهر تهران چگونه 
بازنمایی یا حاشیه رانی شده اند؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند 
شکل‌دهندۀ  گفتمانی  سازوکارهای  از  عمیق تری  درک  به 
سیاست های شهری در ایران بیانجامد و زمینه را برای بازاندیشی 
در چارچوب های نظری و سیاستی مرتبط با عدالت جنسیتی در 

برنامه ریزی شهری فراهم سازد.

مبانی نظری
نظریه‌‌های فمینیستی فضای شهری   •

لیندا مک داول )McDowell, 1983( با نقد رویکردهای توصیفی 
در مطالعات شهری، استدلال می کند که فضای شهری خنثی 
نیست، بلکه بازتاب دهنده و بازتولیدکنندۀ روابط قدرت جنسیتی 
در جامعه است. از دید او برنامه ریزی شهری سنتی عمدتاًً بر الگوی 
»کارمند مرد« و سفر خطی خانه-کار مبتنی است و در نتیجه 
الگوهای پیچیده تر حرکتی زنان را نادیده می گیرد. این وضعیت 
به پیوند میان دو حوزۀ تولید )کار مزدی( و بازتولید )کارهای 
خانگی و مراقبتی( مربوط می شود که در آن وظایف بازتولیدی 

بر دوش زنان قرار دارد. در نتیجه ساختار فضایی شهر  عمدتاًً 
نیز به گونه ای شکل می گیرد که با نیازهای روزمرۀ زنان سازگار 
نیست. مک داول تأکید می کند که این تقسیم فضایی محصول 
ساختارهای پدرسالارانه است و در هر جامعه و دورۀ تاریخی شکل 

متفاوتی می یابد.
دورین ماسی )Massey, 1994( در ادامه این بحث، فضا و مکان 
را نه صرفاًً بستری برای کنش اجتماعی بلکه بخشی از فرایند 
تولید روابط اجتماعی می داند. از نظر او نابرابری های جنسیتی در 
ساختارهای فضایی شهر تثبیت می شوند و در نتیجه برنامه ریزی 
شهری می تواند به بازتولید یا کاهش این نابرابری ها منجر شود. 
برای مثال، مکان یابی نامناسب خدمات شهری، کمبود نور در 
معابر یا دسترسی نابرابر به امکانات شهری می تواند تجربۀ فضایی 
زنان را محدود کند. ماسی همچنین به نقش جریان های قدرت 
و سرمایه در سازمان دهی فضا اشاره می کند و نشان می دهد 
که سرعت توسعۀ اقتصادی و تمرکز امکانات در برخی مناطق، 
درحالی که برای برخی گروه ها فرصت ایجاد می کند، ممکن است 
برای گروه های دیگر به ویژه زنان محدودیت هایی ایجاد کند. از 
این منظر، تحقق عدالت جنسیتی مستلزم آن است که طراحی 
و سازمان دهی فضاهای شهری با در نظر گرفتن تجربۀ زیسته و 

نیازهای روزمرۀ زنان انجام شود.
لزلی کرن )Kern, 2020( با تمرکز بر طراحی کالبدی شهر، نشان 
می دهد که بسیاری از زیرساخت ها و فضاهای شهری براساس نیازها 
و الگوهای زندگی مردانه شکل گرفته اند. او استدلال می کند که 
نادیده گرفتن نیازهای زنان در طراحی حمل ونقل عمومی، مسکن 
و فضاهای عمومی می تواند نابرابری های جنسیتی را در ساختار 
فیزیکی شهر تثبیت کند. از دید کرن، ترس زنان در فضاهای 
شهری صرفاًً یک احساس فردی نیست، بلکه واکنشی منطقی 
به طراحی فضایی ناایمن مانند خیابان های خلوت، نورپردازی 
نامناسب یا وجود نقاط کور در معماری شهری است. این شرایط 
موجب محدودشدن حضور زنان در فضاهای عمومی می شود. کرن 
همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت های درون گروهی زنان از نظر 
طبقۀ اجتماعی، سن و توانایی های جسمی تأکید می کند و معتقد 
است برنامه های توسعۀ شهری باید به نیازهای گروه های مختلف 

زنان توجه داشته باشند.
تحلیل گفتمان  •

تحلیل گفتمان رویکردی نظری و روشی برای مطالعۀ نحوۀ 
تولید و تثبیت معنا در پدیده های اجتماعی است. در این رویکرد، 
ابزاری برای انتقال معنا تلقی نمی شود، بلکه نوعی  زبان صرفاًً 
کنش اجتماعی است که در شکل گیری واقعیت های اجتماعی 
نقش دارد )Fairclough,1989, 17(. گفتمان ها مجموعه ای از 
معانی، مفاهیم و کردارها هستند که در قالب آن ها هویت ها، 
می‌گیرند  شکل  جهان  فهم  شیوه های  و  اجتماعی  روابط 
)Torfing,1999; Jørgensen & Phillips, 2002/2015(. بر این 
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اساس، تحلیل گفتمان می کوشد نشان دهد که چگونه معانی 
در یک زمینۀ اجتماعی تثبیت می شوند و چگونه برخی تفاسیر 

به عنوان معنای غالب یا طبیعی پذیرفته می شوند.
چارچوب نظری این ژوهش بر نظریۀ گفتمان ارنستو لاکلو و 
شانتال موفه استوار است. در این نظریه، حوزۀ اجتماعی شبکه ای 
از فرایندهای معنایی در نظر گرفته می شود که در آن گفتمان ها 
تلاش می کنند معنا را تثبیت کنند. در هر گفتمان مجموعه ای 
از نشانه ها ازطریق فرایندی موسوم به »مفصل بندی« در ارتباط 
با یکدیگر قرار می گیرند و نظامی از معنا را شکل می دهند. این 
نظام معنایی معمولاًً حول یک »دال مرکزی« سازمان می یابد؛ 
دالی که نقش انسجام بخش برای سایر مفاهیم گفتمان دارد. سایر 
نشانه ها در قالب »زنجیره های هم ارزی« به این دال مرکزی متصل 

می شوند و معنای آن را تقویت می کنند.
در این چارچوب، هویت هر گفتمان ازطریق تمایز با »غیر« یا 
گفتمان های رقیب شکل می گیرد؛ فرایندی که از آن با عنوان 
»غیریت سازی« یاد می شود. گفتمان ها برای تثبیت خود، برخی 
مفاهیم و معانی را برجسته می کند و برخی دیگر را به حاشیه 
می رانند. در نتیجه، معنا همواره موقتی و ناپایدار است و امکان 
چالش و بازتعریف آن وجود دارد. از مفاهیم مهم دیگر در این 
نظریه »دال تهی« است؛ نشانه ای که به دلیل ابهام معنایی می تواند 
توسط گفتمان های مختلف با معانی متفاوت پر شود. این ویژگی 
به گفتمان ها امکان می دهد تا برای تثبیت هژمونی خود، مفاهیم 
 Laclau & Mouffe, 1985;( گسترده و چندمعنا را به کار گیرند
این اساس، تحلیل  بر   .)Jørgensen & Phillips, 2002/2015
گفتمان لاکلو و موفه ابزاری برای بررسی نحوۀ شکل گیری و تثبیت 
معانی در متون و سیاست ها فراهم می کند و نشان می دهد که 
چگونه برخی مفاهیم در مرکز گفتمان قرار می گیرند و برخی دیگر 

به حاشیه رانده می شوند.

روش  شناسی پژوهش
روش شناسی این پژوهش در دو مرحلۀ اصلی سامان یافته است. 
در مرحلۀ نخست، چارچوب مفهومی »عدالت جنسیتی فضامبنا« 
ازطریق رویکرد تحلیلی-قیاسی و مبتنی بر اصول موضوعه تدوین 
می شود. این رویکرد به مثابۀ ابزاری برای استدلال و سازماندهی 
نظریه ها عمل می کند و امکان استخراج اصول مشترک از میان 
دیدگاه های مختلف و تلفیق آن ها در یک چارچوب منسجم را 
فراهم می‌آورد )Nabavi, 2005, 216(. در این فرایند، استنتاج 
منطقی به کار گرفته می شود تا براساس قواعد عقلانی، روابط 
میان گزاره های نظری شناسایی و نتایج مفهومی جدیدی حاصل 
از الگوی جابرین  اقتباس  با  شود. چارچوب مفهومی پژوهش 
)Jabareen, 2009( در چهار گام شکل می گیرد: نخست، استخراج 
مفاهیم بنیادین از نظریه های فمینیستی فضا؛ دوم، تدوین اصول 
موضوعه به عنوان گزاره های پایه؛ سوم، برقراری روابط مفهومی 

میان این اصول ازطریق استنتاج منطقی؛ و چهارم، صورت بندی 
اصلی  مؤلفه های  و  تحلیلی  ابعاد  شامل  که  نهایی  چارچوب 
عدالت جنسیتی فضامبنا است. حاصل این مرحله، مجموعه ای 
از مؤلفه های مفهومی است که ابعادی همچون الگوهای حرکتی 
نابرابری های  بازتولید کالبدی  مبتنی بر تقسیم جنسیتی کار، 
جنسیتی، امنیت و تجربۀ فضایی زنان، شمولیت اجتماعی و 
تفاوت های درون گروهی، و نحوۀ تعریف توسعۀ شهری را در بر 

می گیرد.
در مرحلۀ دوم، این چارچوب مفهومی به عنوان مبنای تحلیلی 
برای تحلیل مفصل بندی گفتمانی برنامۀ چهارم پیشرفت شهر 
تهران )۱۴۰۱-۱۴۰۴( به کار گرفته شد و تحلیل براساس رویکرد 
گفتمان لاکلو و موفه انجام شد. در این مرحله، ساختار معنایی 
گفتمان برنامه ازطریق شناسایی عناصر اصلی آن واکاوی می شود؛ 
بدین معنا که دال مرکزی گفتمان، زنجیره های هم ارزی مفاهیم 
پیرامونی، اشکال غیریت سازی و دال های تهی در متن برنامۀ 
استخراج و تحلیل می شوند. تمرکز تحلیل بر آن است که مشخص 
شود مفهوم »عدالت شهری« چگونه در متن برنامه مفصل بندی و 
چه مفاهیمی در پیرامون آن تثبیت شده اند و در مقابل مؤلفه های 
عدالت جنسیتی فضامبنا چه جایگاهی در این ساختار معنایی 

دارند.
بدین ترتیب، چارچوب مفهومی استخراج شده در مرحلۀ قیاسی 
به عنوان کدهای تحلیلی در مرحلۀ تحلیل گفتمان به کار گرفته 
می شود و امکان آن را فراهم می‌آورد که این پژوهش فراتر از 
اسناد  در  جنسیتی  عدالت  غیبت  یا  شناسایی صرف حضور 
برنامه ریزی حرکت و سازوکارهای گفتمانی بازتولید یا حاشیه رانی 

آن در برنامۀ توسعۀ شهری را تبیین کند.

یافته  های پژوهش
ارائۀ چارچوب مفهومی عدالت جنسیتی فضامبنا  •

یافته های این پژوهش بر تحلیل و یکپارچه سازی نظریه های 
فمینیستی فضا استوار است و از دل این تحلیل، چارچوب مفهومی 
»عدالت جنسیتی فضامبنا« استخراج می شود. این چارچوب 
تلاش می کند نشان دهد که چگونه سازمان فضایی شهر می تواند 
بازتاب دهندۀ روابط قدرت جنسیتی باشد و چگونه برنامه ریزی 
شهری قادر است ازطریق بازتعریف فضا، به کاهش نابرابری های 

جنسیتی کمک کند.
استخراج مفاهیم و اصول پایه: در گام نخست، مفاهیم بنیادین از 
سه رویکرد نظری مرتبط با فضا و جنسیت استخراج شد. از دیدگاه 
مک داول، مفهوم »تقسیم جنسیتی فضا« و پیوند آن با تفکیک 
کار تولیدی و بازتولیدی به عنوان محور تحلیل مطرح می شود؛ 
به گونه ای که برنامه ریزی شهری مبتنی بر الگوی سفر خطی مردانه، 
الگوهای چندمحوری زندگی روزمرۀ زنان را نادیده می گیرد. از 
دیدگاه ماسی، فضا به عنوان ساختاری اجتماعی و رابطه ای در نظر 
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گرفته می شود که در آن روابط قدرت و نابرابری های جنسیتی در 
کالبد شهر تثبیت می شوند؛ بنابراین نابرابری جنسیتی می تواند 
دسترسی،  همچون  شهر  فیزیکی  عناصر  در  عینی  به صورت 
نورپردازی، زیرساخت ها و توزیع خدمات تجلی یابد. از دیدگاه کرن 
نیز مفهوم »شهر فمینیستی« مطرح می شود که بر تجربۀ زیستۀ 
زنان در فضا، مسئلۀ امنیت و ضرورت طراحی شهری حساس به 

تفاوت های جنسیتی، طبقاتی و اجتماعی تأکید دارد.
استخراج شده،  مفاهیم  ترکیب  از  مشترک:  موضوعه  اصول 
مجموعه ای از گزاره های بنیادی به عنوان اصول موضوعه چارچوب 
عدالت جنسیتی فضامبنا شکل گرفت: فضاهای شهری خنثی 
نیستند، بلکه بازتاب دهندۀ روابط قدرت اجتماعی و جنسیتی اند؛ 
الگوهای سازمان فضایی شهر می توانند تقسیم جنسیتی کار و 
زندگی روزمره را بازتولید کنند؛ نابرابری های جنسیتی در صورت 
نادیده گرفتن در سیاست گذاری، در کالبد فضاهای شهری تثبیت 
می شوند؛ تجربۀ زیستۀ زنان، به ویژه در زمینۀ امنیت، دسترسی 
و الگوهای حرکتی، باید مبنای طراحی و برنامه ریزی شهری قرار 
گیرد؛ عدالت جنسیتی مستلزم توجه به تفاوت های درون گروهی 

زنان و شرایط متنوع اجتماعی، اقتصادی و جسمی آنان است.
استنتاج مفهومی: با استنتاج منطقی میان این اصول، روابط میان 
ابعاد مختلف عدالت جنسیتی فضامبنا روشن می شود. از اصول 
نخست و دوم می توان نتیجه گرفت که ساختار فضایی شهر، به طور 
مستقیم تحت تأثیر تقسیم جنسیتی کار و روابط قدرت شکل 
می گیرد. از اصول سوم و چهارم بر می آید که نادیده گرفتن نیازهای 
فضایی زنان در برنامه های توسعۀ شهری، به تثبیت نابرابری در 
ساختار کالبدی شهر منجر می شود. همچنین از اصل پنجم نتیجه 
می شود که تحلیل عدالت جنسیتی نمی تواند زنان را به عنوان 
گروهی یکدست در نظر گیرد، بلکه باید تفاوت های طبقاتی، سنی 

و توانایی های جسمی را نیز در نظر بگیرد.
صورت بندی چارچوب مفهومی: براساس این استنتاج ها، چارچوب 
مفهومی عدالت جنسیتی فضامبنا در چند بُعُد تحلیلی شکل 
می گیرد. بعد نخست به الگوهای حرکتی و تقسیم جنسیتی 
کار مربوط است و نشان می دهد که سازمان فضایی شهر باید با 
الگوهای چندمحوری زندگی روزمرۀ زنان سازگار باشد. بُعُد دوم به 
بازتولید کالبدی نابرابری های جنسیتی در فضا اشاره دارد و بر نقش 
طراحی و توزیع زیرساخت های شهری در شکل دهی تجربۀ فضایی 
تأکید می کند. بُعُد سوم به امنیت و ادراک فضایی زنان می پردازد و 
نشان می دهد که کیفیت طراحی فضاهای عمومی چگونه می تواند 
حضور یا غیاب زنان در شهر را تحت تأثیر قرار دهد. بُعُد چهارم 
به شمولیت اجتماعی و توجه به تفاوت های درون گروهی میان 
زنان اختصاص دارد و بُعُد پنجم به نحوۀ تعریف »توسعۀ شهری« 
مربوط می شود؛ بدین معنا که آیا توسعه صرفاًً بر رشد کالبدی و 
اقتصادی تمرکز دارد یا ابعاد انسانی و عدالت جنسیتی را نیز در 
بر می گیرد. بر این اساس، عدالت جنسیتی فضامبنا به معنای آن 

است که فرصت ها، منابع، خدمات و زیرساخت های شهری در 
تمامی فضاهای شهر به گونه ای طراحی و سازمان دهی شوند که 
دسترسی برابر، امنیت فضایی و امکان استفادۀ متناسب با الگوهای 
متفاوت زندگی زنان و مردان فراهم شود. چارچوب مفهومی 
استخراج شده از این فرایند، مبنایی تحلیلی برای بررسی نحوۀ 
بازنمایی و جایگاه عدالت جنسیتی در اسناد توسعۀ شهری فراهم 

می آورد.
تحلیل گفتمان برنامۀ چهارم پیشرفت شهر تهران از   •

منظر عدالت جنسیتی فضامبنا )۱۴۰۴-۱۴۰۱(
برنامۀ چهارم  متن  مفصل بندی های  تحلیل  به  ورود  از  پیش 
پیشرفت شهر تهران )۱۴۰۱-۱۴۰۴(، باید تأکید کرد که ارجاع 
صریح به »زنان« در متن برنامه محدود است و عمدتاًً در چند 
حکم مشخص )۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶( قابل ردیابی است. بااین حال، 
این ارجاعات محدود لزوماًً به معنای تثبیت »عدالت جنسیتی« 
به مثابۀ یک دال مستقل و سامان دهنده در مفصل بندی مسلط برنامه 
نیست؛ بلکه نشان می دهد مسئلۀ زنان عمدتاًً در قالب دال های 
عام تر و کم تنش تری چون »خانواده«، »توانمندسازی«، »امنیت« و 
»زیست پذیری« مفصل بندی می شود و در زنجیرۀ هم ارزی پیرامون 
دال مرکزی »عدالت شهری« جذب می  شود، بی آنکه به سطح یک 

مطالبۀ ساختاری و سیاستی مستقل ارتقا یابد.
دال مرکزی گفتمان مسلط: دال مرکزی گفتمان مسلط در برنامۀ 
چهارم پیشرفت شهر تهران )۱۴۰۱-۱۴۰۴( »عدالت شهری« 
است. این دال در متن برنامه حول زنجیره ای از مفاهیم کلان 
مانند توسعۀ پایدار، توزیع خدمات و امکانات، مشارکت مردمی، 
هوشمندسازی و رفاه عمومی مفصل بندی می شود. در نتیجه، 
عدالت عمدتاًً در قالب خوانشی اقتصادی-کالبدی و توزیعی تثبیت 
می  شود؛ به این معنا که مسئلۀ عدالت بیش از آنکه به روابط 
قدرت، به رسمیت شناسی تفاوت های اجتماعی یا رفع نابرابری های 
تجربه شده در زندگی روزمره بپردازد، به »دسترسی یکسان« و 

»توزیع متوازن« منابع و خدمات شهری تقلیل می یابد.
جایگاه عدالت جنسیتی در زنجیرۀ هم ارزی: در زنجیرۀ هم ارزی 
عدالت  »عدالت شهری«،  مرکزی  دال  مسلط حول  گفتمان 
جنسیتی به عنوان یک دال مستقل، ضروری و سامان دهنده تثبیت 
نمی شود. هرچند ارجاع به زنان در چند حکم محدود )۹۳ تا 
۹۶( مشاهده می شود، این ارجاعات عمدتاًً در چارچوب دال های 
کم تنش تر و عام تری نظیر »خانواده«، »توانمندسازی«، »امنیت« 
و »زیست پذیریی« معنا می  یابند و به سطح یک مطالبۀ ساختاری 
و سیاستی ارتقا پیدا نمی  کنند )مانند حمل ونقل جنسیت پاسخگو، 
امنیت روزمرۀ زنان در فضاهای عمومی، مشارکت نهادمند زنان، 
یا طراحی و بودجه بندی جنسیت‌آگاه(. در مقابل، دال هایی که 
حول »عدالت شهری« به   طور هم ارز پیوند خورده اند شامل توسعۀ 
حمل ونقل عمومی، حفظ محیط زیست، بهسازی بافت فرسوده، 
ارتقای امنیت در خوانشی عمومی/ فنی، هوشمندسازی مدیریت 
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شهری، مشارکت شهروندان و توزیع عادلانۀ خدمات است. ازاین رو، 
عدالت جنسیتی نه به عنوان عنصر هم ارز در زنجیرۀ مسلط حاضر 
است و نه به عنوان بُعُدی ضروری که مفاهیم فوق را »جنسیت مند« 
کند )برای مثال امنیت جنسیتی، مشارکت مؤثر زنان، یا دسترسی 

جنسیت پاسخگو به خدمات(.
غیریت سازی و حاشیه رانی عدالت جنسیتی: گفتمان مسلط 
برنامه با دال مرکزی »عدالت شهری« )در خوانشی توزیعی-فنی(، 
ازطریق  بلکه  کامل،  حذف  ازطریق  نه  را  جنسیتی  عدالت 
سازوکارهای مفصل بندی و تثبیت معنا به حاشیه می راند: 1( 
مانند  دال هایی  کلیدی:  دال های  بی جنسیت  مفصل بندی 
»امنیت«، »حمل ونقل«، »مشارکت« و »دسترسی« عمدتاًً به  شکل 
جهان شمول و بی تفاوت به تفاوت های جنسیتی صورت بندی 
می شوند. در نتیجه، امنیت بیشتر در قالب خوانش های عمومی/ 
فنی )ایمنی، مدیریت بحران، کنترل آسیب ها و ...( تثبیت می شود 
و »امنیت روزمرۀ زنان در فضاهای عمومی« به عنوان مسئله ای 
ساختاری به حاشیه می رود؛ 2( بدیهی سازی و غیرسیاسی سازی 
نظم جنسیتی موجود: با سکوت نسبت به تقسیم جنسیتی کار 
)بازتولیدی/ تولیدی(، مسئولیت های مراقبتی، و الگوهای حرکتی 
و زمان مندی متفاوت زنان در شهر، نابرابری های فضاییِِ مبتنی بر 
بازنمایی  به  منزلۀ امری طبیعی و غیرمناقشه برانگیز  جنسیت 
می شود؛ یعنی از میدان سیاست گذاری بیرون گذاشته می شود؛ 3( 
بستن امکان مفصل بندی بدیل: گفتمان های رقیب عدالت جنسیتی 
)نظریات و تجربه های فمینیستی شهری، رویکردهای جنسیت آگاه 
و تقاطع گرا، و الزامات طراحی/ بودجه بندی جنسیت حساس( به 
متن برنامه تبدیل به منابع مشروع معنا نمی شوند. این »سکوت 
گفتمانی« مرزهای گفتنی/ ناگفتنی را به نفع گفتمان مسلط 

تثبیت می کند و خود سازوکاری برای حاشیه رانی است.
دال های تهی و شکاف گفتمانی: برخی دال های به ظاهر فراگیر در 
متن برنامه مانند »مشارکت مردمی«، »عدالت در توزیع خدمات« 
برای نمایندگی  بالایی  و »امنیت شهری« ظرفیت هژمونیک 
مطالبات گوناگون دارند، اما در غیاب مفصل بندی صریح عدالت 
جنسیتی، به  عنوان دال هایی بی جنسیت و محدود تثبیت می شوند. 
»مشارکت مردمی« بدون تضمین حضور ساختاریافته، امن و مؤثر 
زنان، به ویژه زنان متعلق به گروه های محروم، به سادگی می تواند به 
بازتولید الگوهای مشارکت رسمی، نخبه محور و مردانه بینجامد؛ 
»عدالت در توزیع خدمات« نیز در غیاب تحلیل تفاوت نیازها، 
زمان مندی ها و موانع دسترسی جنسیتی، به توزیع کمّّی و ظاهراًً 
برابر منابع تقلیل می یابد و از مواجهه با نابرابری های کیفی در 
تجربۀ زیستۀ زنان از شهر باز می ماند. همچنین، »امنیت شهری« 
هنگامی که عمدتاًً در خوانش های عمومی و فنی ازجمله ایمنی، 
مدیریت بحران یا کنترل آسیب ها تثبیت می شود، امنیت روزمرۀ 
از این حیث،  زنان در فضاهای عمومی را به حاشیه می راند. 
مسئله نه فقدان کامل این دال ها، بلکه محدودیت در مفصل بندی 

آن هاست؛ محدودیتی که شکاف میان ادعای جهان شمول عدالت 
شهری و حدود واقعی شمول آن را آشکار می سازد.

 مفصل بندی مسلط در برنامۀ چهارم پیشرفت شهر تهران، با 
برجسته سازی دال مرکزی »عدالت شهری« در خوانشی عمدتاًً 
اقتصادی-کالبدی، عدالت جنسیتی را به مثابۀ یک دال مستقل 
و سامان دهنده در زنجیرۀ هم ارزی خود تثبیت نمی کند. در 
این متن، مسئلۀ جنسیت نه به طور کامل حذف، بلکه عمدتاًً 
در دال های عام تر و کم تنش تری مانند »مشارکت«، »امنیت«، 
»خانواده« و »زیست پذیری« ادغام و معنا می یابد. از رهگذر 
این مفصل بندی، نابرابری های جنسیت مند فضایی کمتر به عنوان 
مسئله ای سیاسی و ساختاری ظاهر می شوند و بیشتر در حاشیۀ 
خوانش مسلط از عدالت شهری قرار می گیرند. به همین دلیل، 
دال های به ظاهر فراگیری چون »مشارکت« و »امنیت«، در غیاب 
مفصل بندی صریح تفاوت ها و نابرابری های جنسیتی، از محتوای 
جنسیت آگاهانه تهی می شوند و ظرفیت تحول آفرینی خود را برای 

بازتعریف بدیل عدالت شهری از دست می دهند.

بحث
یافته های این پژوهش نشان می دهد که میان چارچوب مفهومی 
»عدالت جنسیتی فضامبنا« و گفتمان مسلط در برنامۀ چهارم 
پیشرفت شهر تهران گسستی معنادار وجود دارد. این عدم انطباق 
صرفاًً به محدودبودن ارجاع صریح به زنان در متن برنامه مربوط 
نمی شود، بلکه به نوع فهمی باز می گردد که برنامه از فضا، عدالت و 
توسعۀ شهری ارائه می دهد. درحالی‌که چارچوب مفهومی پژوهش، 
مبتنی بر نظریه های فمینیستی فضا، فضا را برساخته ای اجتماعی و 
آمیخته با روابط قدرت جنسیتی می داند، برنامۀ چهارم شهر تهران 
فضا را عمدتاًً بستری خنثی برای توزیع خدمات، اجرای پروژه های 
عمرانی و ارتقای کارآمدی مدیریت شهری تلقی می کند. در 
نتیجه، عدالت شهری در این برنامه بیشتر در قالب توزیع کمّّی 
منابع و زیرساخت ها معنا می شود تا در نسبت با تجربۀ زیستۀ 

گروه های مختلف اجتماعی، به ویژه زنان.
تحلیل گفتمان نشان داد که »عدالت شهری« دال مرکزی برنامه 
است، اما این دال در زنجیره ای از مفاهیم اقتصادی، کالبدی و 
مدیریتی مانند توسعۀ زیرساخت ها، نوسازی شهری، حمل ونقل 
شده  مفصل بندی  خدمات  توزیع  و  هوشمندسازی  عمومی، 
است. در این میان، مؤلفه های عدالت جنسیتی فضامبنا، ازجمله 
فضاهای  در  روزمره  امنیت  زنان،  متفاوت  حرکتی  الگوهای 
عمومی، نقش کار مراقبتی و تفاوت های درون گروهی میان زنان، 
جایگاه معناداری در این ساختار ندارند. برای نمونه، حمل ونقل 
زمان  کاهش  و  ظرفیت  افزایش  بر  بیشتر  برنامه  در  شهری 
سفر متمرکز است، بی آنکه به الگوهای چندمنظوره و پیچیدۀ 
جابه جایی زنان توجه شود. به همین ترتیب، امنیت نیز بیشتر 
در معنای عمومی و فنی آن، مانند مدیریت بحران و کاهش 
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آسیب ها، مطرح می شود و نه به مثابۀ تجربه ای جنسیت مند در 
استفادۀ روزمره از فضا.

این یافته ها نشان می دهد که برنامه ازطریق جنسیت زدایی از 
مفاهیم کلیدی، عدالت جنسیتی را به حاشیه می راند. مفاهیمی 
چون مشارکت، دسترسی و امنیت در ظاهر فراگیرند، اما در غیاب 
مفصل بندی صریح تفاوت های جنسیتی، به دال هایی بی جنسیت 
تبدیل می شوند که ظرفیت چندانی برای بازتعریف نابرابری های 
فضایی ندارند. از منظر لاکلو و موفه، این امر بیانگر آن است که 
هژمونی گفتمان مسلط نه فقط ازطریق برجسته سازی برخی 
مفاهیم، بلکه از راه محدودکردن امکان طرح گفتمان های بدیل 
شکل می گیرد. در برنامۀ چهارم، عدالت جنسیتی نه به طور کامل 
حذف، بلکه در دال های عام تر و کم تنش تری چون »خانواده«، 

»امنیت« و »مشارکت« ادغام و خنثی می شود.
بر این اساس، مسئلۀ اصلی در این برنامه فقدان کامل مفاهیم 
مرتبط با زنان نیست، بلکه غیبت عدالت جنسیتی به مثابۀ یک 
منطق سامان دهنده در تعریف عدالت شهری است. در نتیجه، 
برنامه در چارچوب نوعی عقلانیت فنی و توزیعی باقی می ماند 
که اگرچه از عدالت، مشارکت و رفاه سخن می گوید، اما به دلیل 
بی توجهی به ساختارهای جنسیت مند فضا، توان کافی برای 
مواجهه با نابرابری های واقعی تجربه‌شده در شهر را ندارد. ازاین رو، 
بازتعریف عدالت شهری از منظر عدالت جنسیتی فضامبنا، شرطی 
و  فراگیرتر  برنامه ریزی شهری  به سوی  برای حرکت  ضروری 

عادلانه تر است.

نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تبیین جایگاه عدالت جنسیتی در برنامه ریزی 
شهری، در گام نخست چارچوب مفهومی »عدالت جنسیتی 
فضامبنا« را بر پایۀ نظریه های فمینیستی فضا صورت بندی کرد 
و در گام دوم، این چارچوب را به عنوان مبنای تحلیلی برای 
واکاوی گفتمان برنامۀ چهارم پیشرفت شهر تهران به کار گرفت. 
برآیند تحلیل نشان داد که اگرچه »عدالت شهری« در این سند 
به عنوان مفهوم محوری حضور دارد، اما عدالت جنسیتی فضامبنا 
در مفصل بندی مسلط برنامه به مثابۀ دالی مستقل و سامان دهندۀ 

تثبیت نشده و عمدتاًً در حاشیه قرار می گیرد.
ارائۀ چارچوبی مفهومی برای فهم  دستاورد نخست پژوهش، 
امکان  که  فضاست؛ چارچوبی  با  نسبت  در  عدالت جنسیتی 
ارزیابی سیاست ها را صرفاًً به سطح »ذکر/ عدم ذکر زنان« محدود 
نمی کند، بلکه بر سنجش پیامدهای فضایی سیاست ها برای تجربۀ 
زیستۀ گروه های مختلف به ویژه زنان متمرکز است. این چارچوب، 
عدالت جنسیتی را واجد ابعاد به هم پیوسته ای می داند که می تواند 

در تحلیل اسناد شهری به منزلۀ معیارهای ارزیابی به کار رود.
دستاورد دوم پژوهش، نشان  دادن سازوکار گفتمانی حاشیه مندی 
عدالت جنسیتی در یک سند سیاستی مشخص است. یافته ها 

ازطریق  بیانگر آن است که مسئلۀ جنسیت در برنامه نه لزوماًً 
حذف کامل، بلکه ازطریق صورت بندی های کم تنش تر و عام تر 
قابل پیگیری می شود؛ به گونه ای که امکان طرح عدالت جنسیتی 
به عنوان مطالبه ای متمایز و قابل پیگیری در متن سیاستی محدود 
می شود. از این منظر، نوآوری پژوهش در آشکارکردن »چگونگی« 
حاشیه رانی است یعنی اینکه برنامه چگونه با تثبیت یک منطق 
مسلط از عدالت، ظرفیت صورت بندی بدیل عدالت جنسیتی 

فضامبنا را کاهش می دهد.
در نهایت، نتایج این مطالعه دلالت سیاستی روشنی دارد برای 
نزدیک شدن به عدالت جنسیتی در مدیریت و برنامه ریزی شهری، 
صرف افزودن چند حکم یا اشارۀ پراکنده کفایت نمی کند، بلکه 
لازم است معیارهای جنسیت پاسخگو در سطوح تعریف مسئله، 
شود.  وارد  اجرا  سازوکارهای  و  ارزیابی  شاخص های  اهداف، 
به کارگیری رویکردهای فمینیستی فضا در سیاست گذاری شهری 
می تواند مسیر گذار از عدالت گویی کلی به برنامه ریزی واقعاًً فراگیر 
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